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در ســال 1398 با توجه به شــیوع کرونا و تعطیلی های پایانی ســال 
تعداد روزهای هوای پاک تهران افزایش یافت و به 257 روز رسید. 
اما همین آمار با نقطه مطلوب برای شهر تهران فاصله دارد. همان 
طور که این مسأله در سال 1399 خودش را به شکل آشکاری نشان 
داد و دوبــاره تهــران به روزهای ســیاه خود بازگشــت. از ســوی دیگر 
مقاومت خودروسازان در بهبود کیفیت خودروهای خود سبب شده 
تا کارشناسان چندان دورنمای روشنی برای بهبود شرایط پیش روی 
تهــران از منظر پاکیزگی هــوا نبینند و پیش بینی کنند کــه تهران در 
سال های آینده وضعیت بدتری در این زمینه داشته باشد و بیشتر 
از نقطــه مطلوب فاصله بگیرد؛ این درحالی اســت که اگر موضوع 
کارخانجات را به این معادله اضافه کنید کاملاً آن را غیر قابل حل 

خواهید یافت.
ë این شهر ناامن تر می شود؟

درایــن میــان وقتی شــهر تهــران بــه خاطر بحــران انــرژی برخی از 
ماه های اخیر در شب به شهری خاموش مبدل شد بسیاری انتقاد 
کردند که این مسأله امنیت را در این شهر بیشتر کاهش خواهد داد. 
یعنی از همان نقطه نه چندان مناسبی که وجود داشت بیشتر تنزل 
پیدا کرد و این درحالی اســت که با توجه به گســترش فقر و کاهش 
قدرت خرید مردم و همچنین بافت ناهمگون جمعیت تهران، افق 
بهبود وضعیت امنیت تهران چندان روشــن نیســت. یعنی برخی 
جامعه شناســان حوزه شهری پیش بینی می کنند که شهر تهران با 
این وضعیت در سالهای آینده نه تنها از منظر امنیت و آسایش بهتر 
نخواهد شــد بلکه به سمت گسترش جرم و جنایت های عجیب و 
غریب بیشــتری سوق پیدا خواهد کرد. شاهد این مسأله را می توان 
در آمار و ارقام های جدی افزایش جرایم بسیار خشن در شهر تهران 

در طول چند سال اخیر مشاهده کرد.
ë معضل ترافیک همچنان می تواند حل شود

در کنار همه این مســائل یکی از نقاطی که می توان به بهبود تهران 
درآن امید داشــت موضوع ترافیک اســت. چرا که همزمان با رشد 
تعداد خودروهای شــهر تهران وضعیت راه سازی و ساخت معابر 
شــهری در تهران رشــد چشــمگیری داشــت. بــرای همیــن افق ها 

دراین زمینه نسبت به زمینه های دیگری به باور صاحبنظران حوزه 
شهری روشــن تر است؛ هرچند که این مســأله در صورتی می تواند 
رخ دهد که حجم ورودی خودرو به شــهر تهران کمتر شود که البته 
این مسأله هم عملی بودنش در هاله ای از ابهام قرار دارد. از سوی 
دیگر مدیریت حوزه شهری در طول چندین سال اخیر بارها بر این 
مســأله تأکید کرده که بخش عمده ای از سیســتم حمل ونقل شهر 
تهران بشدت فرسوده است و تا زمان تأمین بودجه کامل برای این 
کار، مردم به شکلی که مؤثر باشد، از این ساختار حمل ونقل شهری 

استقبال نخواهند کرد.
ë !مسئولان شهری، پزشکی که مسکن می نویسد

با توجه به همه این مســائل و مواردی که در اکثر آنها چشــم انداز  و 
افق هــای بهبود وضعیت تهران دیده نمی شــود این ســؤال خیلی 

جدی مطرح است که واقعاً مسئولان حوزه شهری باید چه کنند؟
در همین باره با نگاهی به وضعیت اقتصادی و معیشتی کل کشور 
در طــول چند ســال اخیر، برخــی اقتصاددانان براین مســأله تأکید 
می کنند که به طور کلی کار خاصی از دست مسئولان حوزه شهری 
در تهــران برنمی آیــد؛ چرا که ایران در حال تبدیل شــدن به تهران 
اســت. یعنی به دلیل کمبود امکانات در شــهرها و روســتاها و عدم 
رونق اقتصادی، تهران با حجم بزرگی از ورودی جمعیت هرســاله 
روبه رو اســت و این شــهر با این زیرساخت ها اصلاً توان حمایت از 
این همه جمعیت ندارد، زیرســاخت های این شــهر هم پاســخگو 
نیســت. برای همین مســئولان حوزه شــهری هر کاری برای بهبود 

وضعیت این شهر دارند نهایتاً در حد مسکن یک ساله است.
حالا به نظر می رسد که حل مسأله و مشکلات تهران به حل مسائل 
کل کشــور گره خورده است. شــهر تهران برای نفس کشیدن و بهتر 
زیســتن به این نیاز دارد که بســیاری از مشکلات کشور در حوزه های 
مختلــف اقتصــادی وسیاســی و اجتماعــی حــل شــود. در غیر این 
صورت این شــهر با همین شرایط امروز مجبور است به زیست کج 
دار و مریز خود ادامه دهد. زیستی که بتدریج تبعاتش برای ساکنان 
و به شــکلی کل کشور آشکار شده و از این پس بیشتر خود را نمایان 

خواهد کرد.
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بــه  سال هاســت  تهــران 
تقریبــاً  و  آشــفته  شــهری 
غیرقابل برنامه ریزی تبدیل 

شده است.
از  تهــران  اصلــی  بحــران 
اوایــل دهه هفتاد آغاز شــد 
کــه شــهردار وقــت تهــران، 
غلامحســین کرباســچی، بــا نگاهی کوتاه مــدت برای 
جبــران کمبــود بودجــه شــهرداری گزینــه غیرقانونی 
موســوم به تراکــم فروشــی را انتخاب کــرد و پایه گذار 
فروپاشی نظم حقوقی و برنامه ریزی شهر تهران شد. 
ایــن اقــدام غیرقانونــی و غیرقابل مهــار و نظارت در 
دوره شــهرداری محمدباقر قالیبــاف ادامه یافت و به 

شکل گسترده ای توسعه پیدا کرد.
و  غیرقانونــی  مدیریــت  شــیوه  ایــن  محصــول 
غیرکارشناســی و مخرب، نهایتاً این شــد که تهران به 
دســتمایه صاحبان ســرمایه های خــرد و کلان بخش 
ســاخت و ســاز بدل شــد. به عبارت دیگــر بجای آنکه 
منافــع عمومــی و حقــوق شــهروندان مبنــا و هــدف 
ســرمایه گذاران  منافــع  باشــد،  شــهری  برنامه ریــزی 
بخــش ســاختمان در ائتــلاف نانوشــته بــا مدیریــت 
چنیــن  در  بلعیــد.  را  تهــران  گســترده  خــوان  شــهر 
شــرایطی طبیعی است که جای چندانی برای حقوق 
شــهروندان باقی نمی ماند و منافع شهر و شهروندان 

بــه تابعــی از متغیــر منافــع ســازندگان و مدیریــت 
شهری بدل می گردد.

برای مدیریت شهری توان برنامه ریزی چندانی باقی 
نمانده است، زیرا مدیریت شهری مستمراً عقب تر از 

مشکلات و بحران های شهری است.
شــهرداری تهران فاقد منابع مستقل درآمدی پایدار 
و کافی اســت. دولــت به دلیل تمایل بــه حفظ قدرت 
خــود بــر شــهر و منابع قدرت ناشــی از شــهر، تمایلی 
بــه واگذاری بخشــی از منابــع درآمدی به شــهرداری 
نــدارد. مدیریــت شــهری امــا گــران اســت. از ســوی 
گذشــته،  دهــه  ســه  حــدود  در  تراکم فروشــی  دیگــر 
پایــه نظــم حقوقــی در تهــران را از بیــن برده اســت. 
توزیــع ســاختمان های مســکونی، تجــاری و اداری و 
توزیــع جمعیــت تقریبــاً از هیــچ قاعده شهرســازی و 
برنامه ریــزی شــهری و هیــچ نظــم حقوقــی تبعیــت 
نکــرده اســت. هرکــس کــه پــول داشــته و توانســته با 
مدیریت شــهری کنار بیاید، هرکجــا، هربنایی را با هر 
کاربــری که مایل بــوده تولید کرده اســت. از مال های 
عظیم تــا مجتمع های مســکونی، بی هیــچ قاعده در 
همه جای شهر پراکنده اند. اینها بناهایی هستند که تا 
دهه های طولانی سربار تهران هستند و خواهند بود. 

اساســی  حق هــای  ســقوط  آشــفتگی،  ایــن  ارمغــان 
ســاکنان تهــران اســت کــه در قالــب اســتانداردهای 
بیشــترین  کــه در  شــهری تعریــف شــده اند. هوایــی 

ترافیکــی  دارد.  خطرنــاک  آلودگــی  ســال  روزهــای 
کــه عمــر آدم هــا در آن تلــف می شــود. ایمنــی پایین 
ســاختمان ها در برابر زلزله و آتش سوزی و آبگرفتگی 
براثر فشردگی مجتمع های ساختمانی در کوچه های 
چنــد متــری، کمبود شــدید فضای ســبز، از بین رفتن 
حلقه طبیعت پیرامون شهر تهران به دلیل ساخت و 
ســازهای غیرقانونی و بسیاری مسائل دیگر که در این 

مختصر نمی گنجد.
تهــران، با همه زیبایــی اش، با همه امکانات مختلف 
شــغلی و تفریحــی و بهداشــتی و پزشــکی و فرهنگی 
و علمــی که در خود نهفته دارد، شــهر بحران اســت. 
شــهری است که در آن باید به مشکلاتش عادت کرد. 
عــادت کرد به هوای آلوده مرگ زایش. عادت کرد به 
خیابان هایی که ساعت هایی را بی رحمانه می بلعند. 
عادت کرد به ســیمان ها و آســفالت های سیاهش که 
رنگــی از طبیعــت نــدارد. عــادت کرد بــه موش های 
جوی هایــش. عادت کــرد به ســاختمان های بی قواره 
بی هویت و دل آزارش. عادت کرد به ســودجویی های 
نامشــروع ســرمایه دارانش که هر روز شهر را به خاطر 
منافع بیشــتر به تســخیر خود درمی آورند. عادت کرد 

به حقوق پایمال شده ساکنانش.
تــا اطلاع ثانونی از مدیریت شــهری تهــران نمی توان 
انتظــاری داشــت جــز اینکــه در قربانی کــردن تهران 

حداقل کمتر شتاب کنند.

شهریغیرقابلبرنامهریزی

ت
ش

دا
اد

ی

 
حســب  مختلــف  افــراد 
و  اجتماعــی  موقعیــت 
منافــع خود، نــگاه، رویکرد 
از  متفاوتــی  انتظــارات  و 
مثــال  بــرای  دارنــد.  شــهر 
ماشین رشد شــهر متشکل 
و  امــلاک  صاحبــان  از 
توســعه دهندگان مســتغلات شــهر را به عنــوان یک 
کالا و فرصتــی برای کســب درآمد بیشــتر می بینند و 
بــرای همین انتظارشــان از دســتگاه های اداره کننده 
شهر این است که فرایند خرید و فروش شهر را برای 
آنهــا تســهیل کنند تا سودشــان تضمیــن و میزان آن 
در افزایــش باشــد. این دســته در کنار خــود جماعتی 
معمــاران،  اقتصــادی،  متخصصــان  مدیــران،  از 
مهندســان و برنامــه ریــزان شــهری را هــم دارنــد که 
آنهــا را در اداره کســب و کارشــان در توســعه کالبدی 
و ســاختمانی شــهر کمــک می کننــد. از آن جایــی که 
چنین فعالیت هایی برای شــهرداری ها درآمد ایجاد 
می کنند و در نتیجه در منافع شــریک هســتند تلاش 
می کننــد تــا موانــع را از ســر راه ماشــین رشــد شــهر 

بردارند و اقدامات آنها را تسهیل کنند.
در کنــار این دســته شــهروندان عادی هم هســتند که 
انتظار آنها از شــهر متفاوت و تــا حد زیادی متناقض 
محلــه  در  می خواهنــد  آنهــا  اســت.  اول  دســته  بــا 
خــود آرامــش و امنیــت داشــته باشــند. از امکانات و 
تســهیلاتی چون مدرســه، پارک، زمین بــازی و مراکز 
خرید و درمانگاه و مانند اینها برخوردار باشــند. آنها 
نگاهی اجتماعی به شــهر دارند نه نگاهی اقتصادی، 

کاسبکارانه و فنی.
بــا این حــال یک نکتــه مهم در شــهر تهــران تفاوت 
میان مناطق و محلات شــهر از نظر منابع و امکانات 
و مســائل و مشــکلاتی اســت کــه بــا آن درگیرنــد. از 

همیــن رو تفاوت هایــی میــان مناطق مختلف شــهر 
از منظــر نیازهــا و خواســته ها وجــود دارد کــه بایــد 
مدیریت شــهری برای هر کدام سیاست ها، برنامه ها 
و طرح هــای ویــژه ای را در نظــر داشــته باشــند بویژه 
برنامــه جامعی بــرای »فقرزدایی« لازم اســت که در 
آن مشــارکت همه دستگاه ها و ســازمان های مسئول 

در شهر تضمین شده باشد. 
همه می دانیم که تهران به اصطلاح شمال و جنوب 
دارد کــه اشــاره بــه بــالای شــهر و پاییــن شــهر دارند. 
مناطــق کــم برخــوردار شــهر تهــران کــه از قضــا در 
قســمت جنوبی تهران هســتند به توجه ویژه از سوی 

مدیریت شهری نیاز دارند.
مسأله نابرابری مناطق شهر در تحقیقات شهرداری 
تهــران هــم خــود را نشــان می دهــد. بــرای مثــال در 
محلــه  و  شــهر  اجتماعــی  به نام»مســائل  تحقیقــی 
از  آن  گــزارش  کــه  تهرانــی«  شــهروندان  منظــر  از 
فرهنگــی  و  اجتماعــی  مطالعــات  کل  اداره  ســوی 
شــهرداری تهران در ســال 1392 منتشــر شــده است 
نشــان می دهد مهم تریــن یافته تفاوت های مســائل 
و مشــکلات میــان مناطــق بــالا و پایین شــهر اســت. 
ایــن گــزارش می خواســته تا بــه پژوهش دربــاره این 
پرســش ها بپــردازد که شــهروندان تهرانی مســائل و 
مشــکلات محلــه خود را چــه می دانند؟ و تــا چه حد 
آنهــا را مهــم ارزیابــی می کنند نتایج ایــن تحقیق که 
حاصل پیمایش از 5 هزار نفر نمونه در تمامی شــهر 
بود نشــان دادند که در تجربه شــهروندان، مســائل و 
مشــکلات اجتماعــی در مناطــق کــم برخــوردار یا به 
اصطــلاح پاییــن شــهر شــدیدتر اســت مردمــان این 
رویــاروی  را  بیشــتری  تنگناهــای  و  مســائل  مناطــق 
خــود می بیننــد. مهم تریــن این مســائل و مشــکلات 
از نــگاه یافته هــای ایــن گــزارش را می توان به شــرح 
زیر بیان کرد: مشــکلات اجتماعــی: تراکم جمعیت، 
تجمــع افراد بیــکار، مزاحمت های همســایگان و جز 

آن؛ تهدیــد ســاحت خانــواده: وجــود خانواده هــای 
بی سرپرســت تا افزایش خیانت در روابط زناشــویی؛ 
مــدارس،  پاییــن  کیفیــت  فرهنگــی:  تنگناهــای 
اختلاف هــای فرهنگــی در میان ســاکنان؛ درگیری ها 
در حوزه اخلاقی: حضور معتادان در عرصه عمومی 
تا مزاحمت بیشــتر برای زنان و دختــران؛ گزارش به 
دغدغه هــای اقتصــادی و معیشــتی ماننــد بیکاری و 
کار کودکان، خطرات ســلامتی مانند آب آشــامیدنی 
آلــوده و ازدیــاد بیماری هــای خطرنــاک هــم اشــاره 

می کند که در مناطق پایین شهر بیشتر رواج دارند.
در نهایــت گــزارش بــر »شــکاف عمیــق میان ســطح 
زندگــی در مناطق مختلف تهــران« تأکید می کند اما 
مهم تریــن یافتــه این اســت که این شــکاف »نــه تنها 
به صورت عینی در ارتباط با توزیع امکانات اجتماعی 
و اقتصــادی وجود دارد بلکه توســط ســاکنان محلات 

هم به خوبی ادراک می شود. 
به عبارت دیگر در مناطق پایین شهر واقعیت زندگی 
با درک از زندگی در خصوص مســائل و مشــکلات بر 
هــم منطبق هســتند. تهیه کنندگان گــزارش در پایان 
کاهش شکاف های عینی موجود در ساختار اجتماعی 
هرگونــه  اولویــت  را  تهــران  محله هــای  اقتصــادی  و 
برنامه ریزی شــهری در تهــران می دانند و بر ضرورت 
توجه به شــرایط منطقه ای و محله ای تأکید می کنند. 
بنابراین به نظر می رسد مسأله در شهر تهران مشکل 
قطبی شــدن اجتماعی و فضایی و تجمع مســائل در 

مناطق فقیرنشین شهر باشد. 
مسأله ای که ساکنان آن مناطق هم از آن اطلاع دارند 
و انتظار دارند تا نه تنها مســئولان شهر بلکه مقامات 
بالاتــر و عالی تر هم به آن رســیدگی کنند. با این حال 
شــیوه تأمین منابع مالی و اتکای آن به ماشــین رشــد 
ســبب شده است که اولویت رســیدگی به فقرزدایی و 
توسعه مناطق کمتر برخوردار شهر در دستور کارهای 

اداره شهر جای چندانی نداشته باشد. 

مشکلیبهنامشکافطبقاتی-فضاییپایتخت
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کلانشــهر تهــران بــا وجــود 
خــاص  مشــکلات  داشــتن 
خود از ظرفیت های زیادی 
برای ایجاد محیط دوستدار 
اســت. برخــوردار  ســالمند 

از  یکــی  حاضــر  حــال  در 
شــهرهایی اســت که توسط 
ســازمان بهداشــت جهانی 
به عنوان شــبکه شــهرهای دوســتدار ســالمند شناخته 
می شــود. در ســال 2015، 15 شــهردر مناطق مختلف 
جهان توسط سازمان بهداشت جهانی برگزیده شدند 
تا در تعیین شــاخص های ارزیابی شــهر های دوستدار 
سالمند مشــارکت داشته باشــند که تهران یکی از این 
شــهر ها بود. نتایــج این پروژه کــه در منطقه دو تهران 
ایــن شــاخص ها در  انجــام شــد در تعاریــف نهایــی 
سازمان بهداشت جهانی به کار گرفته شد. در صورتی 
کــه بخواهیم با یک دیــدگاه علمی وسیســتماتیک به 
موضــوع نــگاه کنیــم می تــوان از این گونه شــاخص ها 

برای ارزیابی دقیق تر وضعیت استفاده کرد. 
مثــلًا گــزارش شــده مــواردی از جملــه فضــای بــاز و 
ســاختمان ها نســبت به مشــارکت اجتماعی و مسکن 
از وضعیــت مطلــوب تــری در تهــران برخــوردار بوده 
اســت، ولــی بــه هرحــال در کنــار ایــن ارزیابی هــا نظر 
خود ســالمندان در مورد شــرایط نیز بسیار مهم است 
کــه بــه نظر مــی رســد تعــداد مطالعــات کمتــری در 
ایــن زمینه انجام شــده باشــد. فکــر می کنم کــه توجه 
بیشــتر به نظــر ســالمندان در این مــوارد حائز اهمیت 
اســت. درســت اســت کــه بــرای تدویــن چارچــوب و 
ارزیابی هــا نظــرات افــراد متعــددی کــه بــه موضــوع 
مرتبط باشــند، جمع آوری می شــود ولی برخی موارد 
از نظــر ســالمندان ممکــن اســت متفــاوت بــوده یــا 

اهمیــت آنها بدرســتی مــورد توجه قرار نگیــرد، چون 
در مواردی ممکن اســت نیاز های آنــان با برنامه های 
اجرایی متفاوت باشد و فکر می کنم در این زمینه باید 
مطالعات بیشــتری انجام شــود. اگرچه در بســیاری از 
موارد مناســب ســازی های فیزیکی گســترده ای انجام 
شــده که برای ســالمندان و همچنین معلــولان مفید 
اســت ولی وجود مشــکلات در برخی زمینه های دیگر 
می تواند منجر به عدم دسترســی مناســب سالمندان 

به این تسهیلات شوند. 
مثلًا یکی از این مشکلات نبود سرویس های بهداشتی 
کافی در ســطح شــهر اســت. مثالــی که می زنــم برای 
این اســت کــه همه شــرایط باید با یکدیگــر همخوانی 
داشــته باشــد. اگر مــا مثل خیلــی از کشــورهای موفق 
در زمینــه ســالمندی، ســرویس حمل ونقل مناســب، 
بلیت رایگان، مکان های عمومی مناسب ســازی شده 
را داشــته باشــیم؛ همچنــان ممکن اســت در شــهری 
مثــل تهــران کــه زمــان رفــت و آمــد بســیار طولانی تر 
اســت، سالمندان با توجه به شــرایط خاص جسمانی 
در زمــان کهولــت و به دلیــل دسترســی نداشــتن بــه 
ســرویس های بهداشــی کافــی از منزل خارج نشــوند. 
فعالیت فیزیکی، ارتباطات و مشارکت اجتماعی آنها 

هم محدود می شود. 
هــم اکنون کــه پاندمــی کرونا بــرای همــه محدودیت 
ایجــاد کــرده ولــی حتــی قبــل از آن هم در بســیاری از 
مواقــع به دلیــل آلودگــی هــوا بــه ســالمندان توصیــه 
می کردیم که از منزل خارج نشــوند که همین استفاده 
از امکانات عمومی را برای سالمندان محدود می کند. 
یکی دیگر از مواردی که به نظر من باید از دیدگاه خود 
سالمندان مورد بررسی قرار گیرد، وضعیت دسترسی 

آنها به اطلاعات سلامت است. 
ســامانه های  راه انــدازی  کــه  هســتیم  شــاهد  مــا 

کرونــا  شــروع  از  بعــد  تلفنــی  رایــگان  مشــاوره های 
خدمــات گســترده ای را بــه عمــوم مــردم و از جملــه 
ســالمندان ارائه داد. در کلانشــهری مثــل تهران که با 
وجــود ترافیــک و مشــکلات رفت و آمــد و آلودگی هوا 
دسترســی حضــوری بــه ایــن منابع بــرای ســالمندان 
ســخت اســت، این خدمــات بســیار مهم اســت. ارائه 
برنامه های آموزشــی قبل ازبازنشستگی و نیز آموزش 
شــیوه زندگــی ســالم در دوران ســالمندی به صــورت 
بالقــوه می توانــد از بــروز مشــکلات جســمی، روانی و 
اجتماعــی بعد از بازنشســتگی جلوگیــری کند. برخی 
از مراکز و ســازمان ها این برنامه های آموزشی را برای 
ســالمندان شــروع کرده اند که مطالعات انجام شــده 
نشــان می دهد، تأثیرات مثبتی را بر زندگی سالمندان 

داشته است. 
شاید در شهر های کوچک تر وجود ارتباطات اجتماعی 
نزدیک و غیر رســمی بین دوستان، همسایگان و افراد 
خانــواده تــا حــدودی از انــزوای اجتماعی ســالمندان 
خصوصــاً بعــد از بازنشســتگی جلوگیــری کنــد، ولــی 
در شــهرهای بزرگ تــر نیــاز به ســازماندهی بیشــتری 
دارد. موضــوع دیگر اینکه توجه به ســلامت در دوران 
ســالمندی می بایســت ســال ها قبل از ســالمند شدن 
شــروع شــود. بویژه در کلانشــهرهایی مثل تهــران اگر 
فردی می خواهد از نظر فیزیکی در دوران ســالمندی، 
مســتقل، فعال و ســالم باشــد، باید از مدت ها قبل بر 
مواردی مثل فعالیت ها و تمرین های ورزشــی وقت و 
انرژی بگذارد. در یک دیدگاه وسیع تر نیز اگر بخواهیم 
سالمندان فعال تری داشته باشیم که نیاز به مراقبت 
و رسیدگی های پزشکی کمتری داشته باشند، آموزش 
صحیح در زمان مناســب نقش مهمی را ایفا می کند. 
این نوع آموزش ها نوعی پیشگیری محسوب می شوند 

که غالباً از درمان مؤثر تر و کم هزینه تر است.

تهرانمیتوانددوستدارسالمندانباشد
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انســانی در مقیــاس  واژه جامعــه 
کــه  می گیــرد  معنــا  زمانــی  شــهر 
بــا  مکانــی  در  افــراد  از  جمعیتــی 
فرهنــگ  و  مشــخص  جغرافیــای 
مشــترک گــرد هم آمده و در بســتر 
روزگار  شــهری  شــدهای  و  آمــد 
ســپری می کنند. در این جامعه به 
ســبب گســتردگی و تنــوع در زمینه 
عرضــه و تقاضــا، دامنه وســیعی از طیف های شــغلی متعدد 
وجود دارد که هر حرفه درجریان ســیال جامعه به کســب و کار 
و ارتقای چارچوب های معیشــتی، حرفــه ای و تخصصی خود 
می پردازد.بدین ســبب جوامع شهری و متولیان آن در راستای 
فراهــم آوری زندگــی ســالم در شــهری ســالم برنامه ریزی ها و 
اقداماتی را در نظر می گیرند تا آرامش و آســایش اجتماعی را 
به دنبال داشــته باشــد. در این میان معلمی یکی از بارزترین و 
آشــکارترین مشاغلی اســت که به ســبب گروه هدف و جامعه 
مخاطبانــی کــه دارد در مســائل رفاهی و خدمات شــهری باید 
مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. مدارس از جمله مراکز شهری 
هســتند کــه همراه با ســایر بخش هــای دولتی و غیــر دولتی در 
اکثر روزهای هفته باید به فعالیت بپردازند. بنابراین خواســته 
و ناخواســته کارکنان آموزشــی و اجرایی مدارس هر روز به طور 
مســتمر در محیط شــهری حضور دارنــد و تأثیراتــی را از پیدا و 
نهــان آن می گیرند.معلمــی که هر روز صبح خانــه را به قصد 
آموزش دانش آموزان ترک می کند در مسیر رسیدن به مدرسه 
در بافت شــهر با مســائل و اتفاقات زیادی رو به رو می شــود. از 
لحظــه ای کــه می خواهــد از ماشــین شــخصی یا وســیله نقلیه 
عمومــی اســتفاده کنــد تــا آلودگی هــای صوتــی و هشــدارهای 
بحــران آلودگی هوا. بــدون تردید معلمی که بــدون دغدغه و 

اســترس های ناشی از مصایب شهری و شهروندی وارد کلاس 
درس می شــود یاددهی اثربخش تری دارد نسبت به معلمی 
که در میان ناسالمی هوا و شلوغی نابسامان شهری وارد کلاس 

درس خود شده است.
در حالــی که کلاس درس می تواند مکانی شــگفت انگیز برای 
یادگیــری، مهــارت آمــوزی و معاشــرت و تعامــل اجتماعــی 
باشــد، معلمــی که از میان شــهری بــه هم ریختــه وارد کلاس 
می شــود گاهی اوقات آنقدر احســاس طاقت فرســایی می کند 
که نمی تواند آن شگفت انگیزی را به بار بنشاند. تحقیق انجام 
شده توسط دکتر کیمبرلی شونرت-رایچل، روانشناس کاربردی 
توسعه و مدیر مشارکت یادگیری زودهنگام انسانی در دانشگاه 
بریتیش کلمبیا، نشان می دهد که این طغیان طاقت فرسایی 
می توانــد منجر به فرســودگی عاطفی و فرســودگی شــغلی در 
بیــن معلمــان شــود و بــر انگیزه شــغلی و تــوان آنهــا نیزتأثیر 
بگــذارد. معلمی که با اســترس از ترافیک، صــدا، نبود بموقع 
وســایل نقلیه عمومی و... بــه کلاس درس می آید در فرایندی 
ناخودآگاه استرس خود را به دانش آموزان و آنان نیزبه دیگران 
منتقل می کنند.خوشــبختانه، همان فرایندی که باعث انتقال 
استرس در کلاس می شود، می تواند منجر به گسترش تأثیرات 
مثبت تری مانند انگیزه بخشی، بیان پرانرژی، یادگیری کارآمد 
و نشــاط و ســرزندگی شــود. وقتی صحبت از ایجــاد آرامش در 
کلاس می شود، این بدان معناست که معلمان این فرصت را 
دارند که محیط یادگیری خود را برای دانش آموزان امن و آرام 
کنند، فقط با احســاس امنیــت و آرامش بیشتر.بخشــی از این 
احساس را باید در تجهیزات و مناسبات بیرونی مدرسه و خانه 
برای معلمان و دانش آموزان فراهم کرد. شــهری که آرامش و 
پاکیزگی و حقوق شــهروندی داشته باشد، نسل جوان مؤثرتر و 

با نشاط تری خواهد داشت.
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